
خبر  انتشار  که  بــود  پیش  هفته  چهارشنبه   
درگذشت استاد محمدرضا راشــد محصل، 
از استادان برجسته زبــان و ادبیات فارسی 
که آثــار او در زمینه شاهنامه پژوهی و متون 
عرفانی زبــانــزد بسیاری از اهــل‌ فــن اســت، 
جامعه ادبــی کشور را شوکه کــرد. استادی 
که بــه‌دور از هیاهو و در کنج خلوت، همواره 
عاشقانه در مسیر اعتلای فرهنگ و ادب این 
بیشتر  آشنایی  بــرای  می‌کوشید.  سرزمین 
بــا گوشه‌های کمتر شنیده‌ شــده زنــدگــی و 
این  همچنین ویژگی‌های علمی و اخلاقی 
استاد برجسته با دکتر اصغر دادبه، پژوهشگر 
ادبی و مدیر گروه ادبیات دایرةالمعارف بزرگ 
اسلامی، دکتر جواد محقق نیشابوری، عضو 
هیئت مؤسس خردسرای فردوسی و دکتر 
حامد خاتمی پور ،استاد دانشگاه، پژوهشگر 
ادبی و از دوستان نزدیک استاد راشد محصل 

گفت‌وگو کرده‌ایم.

فرهاد وار مانند راشد محصل      ▪
دکتر اصغر دادبه، مدیر گروه 

ادبیات دایرةالمعارف 
ــی  ــامـ بـــــــزرگ اسـ

درباره استاد راشد 
ــت:  ــف ــل گ ــص ــح م
ــال،  ــس ــاه ام ــرم ــی ت
مراسم بزرگداشتی 

در دانشگاه فردوسی 
مشهد برای استاد راشد 

محصل برگزار شد. در این 
مراسم سخنرانان و استادان زبان و ادبیات 
فارسی او را با القاب مختلفی معرفی کردند. 
وقتی راشد، پشت تریبون رفت با همان متانت 
همیشگی گفت: »من فقط معلم هستم، فقط 
معلم«. این بزرگ‌مرد به حقیقت ماجرا پی برده 

بود و حرف کاملًا درستی زد.
این‌گونه  گنجوی  نظامی  کــرد:  وی تصریح 
می‌سراید که » فرو میرد امیدواری ز مرد  / چو 
همسال را سر برآید به گرد« ولی من می‌خواهم 
به‌جای کلمه »همسال« در این بیت از کلمه 
»همکار« استفاده کنم؛ زیرا نومیدی بنده و 
همکارانم از درگذشت همکارانی مانند دکتر 

راشد دوچندان می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: معلمان در هر جایگاه و 
صورتی کارشان ارزش دارد، اما در این میان، 
معلمان را باید به دو دسته معلمان کاسب و 
معلمان عاشق تقسیم کنیم. معلم عاشق، حرفه 
معلمی را انتخاب کــرده چون نمی‌خواسته 

جز معلمی کار دیگری انجام دهد، نه این که 
نمی‌توانسته؛ اما معلم کاسب از بد حادثه این 
جا به پناه آمده است. پس‌ازاین دسته‌بندی 
باید بگویم، تفاوتی میان دانستن و باور کردن 
نیز هست، دانستن می‌تواند ابزار کاسبی قرار 
گیرد، اما باور داشتن این ‌چنین نیست. معلم 
عاشق نه‌فقط می‌داند، بلکه به آن چه آموخته 
ــوزش می‌دهد، بــاور دارد. استاد راشد  و آم
ما، بی‌گمان از گروه معلمان عاشق بود. او به 
خاطر همین عشق، فرهاد وار کوه کند، فرهاد 
وار تیشه بر سر زد و فرهاد وار برای ادبیات در 

تمام عمر کوشید.

تکمیل تربیت راشد محصل با شاهنامه       ▪
این پژوهشگر زبــان و ادبیات فارسی گفت: 
تربیت استاد راشد در خانواده، بنیان نهاده 
و با شاهنامه کامل شد. از هر دیدگاهی که 
بنگریم، شاهنامه در تعلیم و تربیت همه ما 
سرچشمه، اصل و اساس است. تمام آن چه در 
ادب ما اتفاق افتاده از  اعماق این سرچشمه، 

جاری می‌شود.

نسل راشدها در حال نابودی است      ▪
استاد دادبه در ادامه افزود: مرگ می‌آید و از آن 
گریزی نیست، اما جای خالی بزرگانی مانند 
راشد محصل، به این سادگی‌ها پر نمی‌شود. 

ــؤال ایــن جاست که وقتی ما  س
بزرگ‌مردی مانند دکتر 

راشــد را از دست 
مــی‌دهــیــم آیــا 
ــک دکـــتـــر  ــ یـ
راشــــد دیــگــر 
را  او  ــای  ــ ــ ج

ــرد؟ اگــر  ــی ــی‌گ م
استثناها را کنار بزنیم 

و قاعده را در نظر بگیریم به دلایل 
مختلف، نسل راشدها در حال نابودی است.

استاد راشد کدام تألیفش را بیشتر دوست       ▪
داشت؟

وی تصریح کــرد: وقتی از ایــن معلم دلسوز 
پرسیده بودند کدام‌یک از تألیفات را بیشتر 
دوست داری، در پاسخ گفته بود: کتاب »تأثیر 
قرآن و حدیث در ادب فارسی«. راشد در این اثر 
به جلوه‌های نهان و کاربردی، عرفانی و معنوی 
که می‌تواند در خدمت ادب فارسی قرار بگیرد، 
توجه داشــت. چیزی که در این کتاب، مورد 
پرسش بسیاری از ماست، موردتوجه خاص 

این استاد بوده است.
ــات  ــی ایـــن اســـتـــاد فــلــســفــه اســـامـــی و ادب
گفت:  طباطبایی  علامه  عرفانی دانشگاه 
زنده‌یاد دکتر راشد هر آن چه را باید بیاموزد 
از شاهنامه فردوسی آموخت و سپس در بستر 
ادب فارسی و مسائل عرفانی همه عمرش را 

صرف آموختن و آموزش دادن کرد. در همه 
عمر بسیار مشکل دید، ولی عاشقانه ایستاد و 

باورمندانه به مسیرش ادامه داد.

چشم بستن بر منافع مادی      ▪
دکتر جــواد محقق نیشابوری، عضو هیئت 
ــی کــه سابقه  ــردوس مــؤســس خــردســرای ف
ــد محصل  راشـ زنـــده‌یـــاد  ــا  ب او  هم‌نشینی 
ــای دور بــرمــی‌گــردد نیز گفت:  ــال‌ه بــه س
ــد محصل از نظر علمی و ادبــی،  دکتر راش
توانمند  پژوهشگری  و  برجسته  اســتــادی 
ــی و حسن خلق  ــود. مناعت طبع، آزادگـ ب
این استاد بــزرگ، همواره برای بسیاری از 
هم‌نشینانش درس‌آموز و مثال‌زدنی است. 
او بدون چشمداشت خاصی به فعالیت علمی 
رشد  جز  هدفی  و  می‌پرداخت  فرهنگی  و 
و اعتلای فرهنگ و ادب در منش او دیده 

نمی‌شد.
ــان و ادبــیــات فارسی در دانشگاه  استاد زب
فرهنگیان مشهد افزود: دکتر راشد محصل 
علاوه بر دانشگاه، با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر 
به  نیز  دیگری  فرهنگی  و  علمی  مراکز  در 
خدمات ادبــی و آموزشی اهتمام داشــت که 
از این میان می‌توان به خردسرای فردوسی 
ــاره کــرد. ایــن خدمات گسترده همواره  اش
بدون چشمداشت مالی ارائه می‌شد و عشق 

او به ادب و فرهنگ فراتر از منافع 
فردی بود.

وی در تشریح تسلط 
ــد  ــ ــاد راش ــ ــت ــ اس
محصل بر متون 
ــت:  ــف ادبــــــی گ

مشی استاد راشد 
تدریس  در  محصل 

متون مختلف چون حدیقه 
سنایی، شاهنامه فردوسی و متون 

عرفانی و علوم قرآن و حدیث بسیار عالمانه 
و دقیق بود. او در این حوزه‌ها تسلطی خاص 
و ویــژه داشــت، به دور از مجیزگویی و ریــا، با 
اخلاص، صفا و پاک رایی خدمات علمی زیادی 
را به جامعه ارائه می‌داد و صداقت و آرامش در 

رفتارش مشهود بود.
دکتر محقق نیشابوری افـــزود: وقتی بنده 
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
فارسی بودم در هر بار مواجهه با زنده‌یاد دکتر 
راشد محصل از اشراف او در زمینه‌های مختلف 

علمی شگفت‌زده می‌شدم.

فهم عمیق در کنار اقیانوس دانش      ▪
همچنین،دکتر حامد خاتمی پور از شاگردان 
استاد راشد محصل که سابقه دوستی 30 ساله 
با این استاد تازه درگذشته دارد، گفت: یکی از 
ویژگی‌های بارز استاد راشد محصل، اشراف 
مثال‌زدنی‌اش در حوزه تدریس بود. او برخلاف 

بسیاری از اســتــادان، دســت دانشجویان را 
می‌گرفت و ابتدا آن‌ها را با فضای موضوعی که 
قرار است بیاموزند، آشنا می‌کرد تا ذهنشان 
نسبت به مفاهیم پیش رو روشن ‌شود و نسبت 
به فهم عمیق آن درس مشتاق شوند. این روش 

تدریس را بنده در کمتر استادی سراغ دارم.

سرآمد علم و اخلاق      ▪
این استاد زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: 
اســتــاد راشــد محصل در دو شاخه علمی و 
اخلاقی سرآمد بود. شاید تعداد زیادی از افراد 
بتوانند از طریق تألیف کتاب‌ها و مقالات به 
رتبه‌های عالی دانشگاهی دست پیدا کنند، 
امــا واقعیت ایــن اســت که اخــاق مــدار بودن 
و اخــاق مــدار ماندن، کار آسانی نیست. در 
طول 30 سال آشنایی‌ام با این استاد برجسته 
ــش  هــمــواره او را در حالتی آمیخته بــا آرام
عمیق روحی دیدم. با وجود تمام سختی ها و 
بی‌عدالتی‌هایی که گاهی در حق او می‌شد 
هر بار از او سؤالی دراین‌باره مطرح می کردیم 
در حد یک سکوت تأمل‌برانگیز، عکس‌العمل 
نشان می‌دادند. البته این سکوت همواره با 

ابهت همراه بود.

ذهن همواره جست و جوگر استاد       ▪
دکتر خاتمی پور گفت: هرگاه از استاد 
ــی کردیم  ــی م ــؤال ــد س راشـ
ــه  ــ ــی را ارائ ــای ــخ‌ه ــاس پ
می‌دادند با این ‌وجود، 
ــؤال در ذهن  آن س
ایــشــان مــی‌مــانــد و 
ــول مطالعات  در ط
ــر به  ــان اگـ ــدش ــدی ج
تکمیلی‌تر  پــاســخــی 
می‌رسیدند آن پاسخ را به 
همان دانشجو ارائه می‌دادند. 
این نکته مهمی است که دانشجو سؤالی که می‌ 

کند، دایم در ذهن استاد حضور داشته باشد.

گزیده کار اما عمیق      ▪
این پژوهشگر ادبی خاطرنشان کرد: او همواره 
در حال جست‌وجو و کشف موضوعات کمتر 
پرداخته‌شده در ادبیات بود. اقیانوسی عمیق 
بود که هم وسعت داشــت و هم ژرفــا. این در 
حالی است که روزگار ما روزگار خرده علم‌ها 
و دانستن‌های سطحی و کم‌عمق است. استاد 
راشد محصل و هم‌نسلانش همواره بی‌تفاوت 
به ارتقاهای وسوسه‌انگیز دانشگاهی، دانش 
را برای ثمرات معنوی دانش دنبال می‌کردند 

نه چیز دیگری.
دکتر خاتمی پور اظهار کــرد: استاد راشد، 
بسیار گزیده کار بود،به همین دلیل تعداد آثار 
او بسیار محدود است، اما در همان آثار اندک، 

دنیایی از خردمندی نهفته است.
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ناگهان شعر

یوسفعلی میر شکاک 
 

می خواستم ای دوست که یارت باشم
شمع شب خلوتگه تارت باشم

دیدم که به خورشید تمایل داری
آیینه شدم که در کنارت باشم

 
رباعی دوم :

عمری عبث آرزوی حق می کردم
روی دل خود به سوی حق می کردم

با خود همه گفت وگوی حق می کردم
حق بودم و جست وجوی حق می کردم

 
رباعی سوم:

یاری که ازو به دل غباری دارم
با زلف شکسته اش قراری دارم

با او پس ازین مرگ در اعماق عدم
آن سوتر از این وجود کاری دارم

 
رباعی چهارم 

گفتم به دل از داغ تو مضمون بندم
ممکن نشد آفتاب در خون بندم

برخیزم و پیدا کنم آیینه وشی
تا تهمت خود به نام مجنون بندم

 
رباعی پنجم:

ای صبح ازل خیالی از خنده تو
شاهان و پیمبران همه بنده تو

با من نظری کن که نباشم در حشر
شرمنده آن که نیست شرمنده تو

رباعی ششم :
تو تار شدی، ز هر طرف پود شدیم
صدبار عدم شدیم و موجود شدیم

صدبار غبار ره موعود شدیم
القصه نیامدی و نابود شدیم

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

یادداشت

غلط ننویسیم 

محمد بود و رضا، راشد بود و محصل 

دکتر مهدی زرقانی - نخستین بــار در درس 
نظامی - خاقانی دوره کارشناسی ارشد بود که 
توفیق درک محضر استاد را یافتم. نظامی را مرحوم 
استاد انزابی نژاد تدریس می‌کرد و خاقانی را مرحوم 
استاد راشد. استاد راشد را معلمی یافتم که در کلاس 
به ذهنش اجــازه مــی‌داد به مناسبت از چمنی به 
چمنی پر بکشد و از این سیر ذهنی دسته‌گل‌هایی 
دمــاغ پــرور فراهم آورد »هدیه اصحاب را«. برای 
همین ارتباطات بینامتنی بود که در کلاس‌ها و 
سخنرانی‌هایش همیشه حرف تازه‌ای می‌شنیدی.
نسل اول تا سوم استادان ادبیات، متن پژوهان 
توانایی بودند و نظام آموزشی پیش‌دانشگاهی و 
دانشگاهی آن‌ها را به خواندن مکرر متون کلاسیک 
خو داده بــود. آن‌هــا نه‌تنها در کنار جریان اصلی 
ادبیات حرکت می‌کردند، بلکه به گوشه و کنار و زاویه 
و اضلاع ادبیات کلاسیک هم سرک می‌کشیدند. 
تسلط بر متون کلاسیک در نسل چهارم و پنجم 
استادان ادبیات کمتر و کمتر شد. مرحوم استاد 
راشد باقی‌مانده نسلی بود که متون کلاسیک به 
طرز حیرت‌آوری در حافظه ایشان زندگی می‌کرد. 
آن‌ها آموخته بودند که وظیفه استاد ادبیات اول 
آشنایی با ادب و فرهنگ گذشته و دوم انتقال آن به 
نسل گریزپایی است که در معرض ده ها هنر دیگر 
قرار گرفته و زمزمه محبتی باید تا بتواند »جمعه به 
مکتب آورد طفل گریزپای را«. به حال آوردن گذشته 
ادبی، غیر از تسلط بر گذشته ادبی مهارت ارتباط با 
نسل حاضر را هم می‌طلبید و این گروه از استادان 
گویا خود را پیامبری می‌دیدند که بی چشمداشتی 
باید پیام میراث ادبی را به نسلی ملتهب منتقل کند 
که در وانفسای ایدئولوژی‌ها و ایسم ها دربه‌در به 
دنبال دستاویزی مطمئن می‌گردد برای سامان 
دادن به زندگی معنوی و فکری خود. آنان پیامبران 
ادب گذشته بودند.خصلت مشترک دیگر نسل 
اول تا سوم استادان ادبیات اصالت دادن به »منش 
معلمی« در کنار »دانش معلمی« بود. قصدم تعمیم 
دادن احکام کلی و نادیده گرفتن تفاوت‌ها و تمایزها 
نیست،اما این ویژگی‌ها را می‌توان به‌صورت طیفی 
بر روی نموداری ترسیم کرد. هر چه به‌طرف گذشته 
نمودار حرکت کنیم، اهمیت منش معلمی بیشتر و 
هر چه جلوتر بیاییم کمتر می‌شود. آن سه نسل اول 
اکثراً اعتقاد جدی داشتند که اقتضای معلمی غیر 
از تکنیک، رسالت هم است. در نظام‌های آموزشی 
فعلی، معلمی بیشتر تکنیک است و معلم تکنیسین. 
مرحوم راشد از استادانی بود که منش و دانش را 
همراه می‌کرد و در کلاسش می‌توانستی دو درس 
را بیاموزی: ادب نفس و ادب درس. شاید ما متعلمان 
خوبی نبوده باشیم، اما آن‌ها معلمان خوبی بودند. 
استعاره شغل انبیا را خیلی جدی می‌گرفتند و این 
کم یا زیاد در سلوک فردی و اجتماعی‌شان تاثیر 
می‌گذاشت. بارها در عالم جوانی کشف و شهودهایم 
را در مخالفت با نظرات ایشان مطرح می‌کردم و 
ــازه‌ای شنیده  ایشان چون مخاطبی که مطلب ت
به‌دقت گوش مــی‌داد و به ما می‌آموخت آزادگــی 
صفتی است که سن و سال و موقعیت نمی‌شناسد. 
نه دیدم و نه شنیدم که ایشان را به محفلی فرهنگی 
و ادبی فراخوانده باشند و ایشان دریغ کند. انگار 
دانش ایشان چونان چشمه‌ای بود که جوشیدن 
صفت طبیعی و ذاتی‌اش شده است محمد بود و رضا 

بود و راشد بود و محصل بود.

تخته وایت برد
وایت برد کلمه انگلیسی است به معنی تخته سفیدی 
که با ماژیک مخصوصی بر روی آن می‌نویسند، 

بنابراین افزودن تخته بر سرِ آن جایز نیست.
تذهیب/ تهذیب

تذهیب به معنی آراستن صفحه نوشته یا کتاب یا 
نقش و نگارهایی از آب طلا و رنگ ها و مواد دیگر 

همچون لاجورد، شنگرف و...
تهذیب به معنی پاک کردن و پیراستن اخلاق و 

پاک کردن از عیب و اصلاح کردن
برگرفته از کتاب »فرهنگ درست نویسی 
سخن«،تالیف استاد حسن انوری

سرسپرده قرآن کریم،دانش آموخته شاهنامه حکیم
در پی درگذشت استاد محمدرضا راشد محصل ،شاهنامه پژوه برجسته و استاد زبان و ادبیات فارسی با دکتر اصغر دادبه ، مدیر گروه 

ادبیات دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،دکتر جواد محقق نیشابوری ، عضو هیئت مؤسس خردسرای فردوسی و دکتر حامد خاتمی 
پور،پژوهشگر ادبی و استاد زبان و ادب فارسی درباره ویژگی های علمی و اخلاقی این استاد کم نظیر گفت و گو کرده ایم

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ آگهی های ویژهواحد پشتیبانی و سایت

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت


